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شهر زیبا
 زنانی که به سینما می‌روند

خیلی بَدن!
حسام حیدری
طنزنویس

خبر مهم سینمایی این هفته اینکه مرکز 
پژوهش‌های مجلس، آن هم در این وضعیت 
اقتصادی عجیــب و غریب، رفته کلی وقت 
گذاشته و تحقیقات و پژوهش کرده و آخر سر 
به این نتیجه رسیده که: »زنانی که هر هفته 
به سینما می‌روند بد پوشش‌تر از دیگر زنان 
هستند.« و به این ترتیب رکورد پیوند گوزن 
و شقایق که تا پیش از این با گزارش »تأثیر 
فیلترینگ تلگرام بر گرمای کانون خانواده« 
در دست خبرنگار صدا و ســیما بود را ارتقا 

داده و به مرزهای جدیدی رسانده‌اند.
ادامه این تحقیقات منتشر نشده، ولی ما 
می‌توانیم حدس بزنیم که در ادامه مشخص 
می‌شود زنانی که هر هفته به سینما می‌روند 
علاقه زیادی به اختلاس از بانک‌ها و دزدیدن 
مال مردم و فرار به کانادا دارند. آنها همچنین 
در سینما یاد می‌گیرند که چطور در اقتصاد 
کشور اختلال ایجاد و اجناس تولید شده را 
به مقدار زیاد خریداری کرده و در انبار احتکار 
کنند تا وقتی که قیمتش گران شد تو پاچه 

مردم فرو کنند.
زنانِ »هر هفته ‌ســینما ‌رو« با رانتی که 
از رفتن به ســینما پیدا می‌کنند، به عنوان 
واردات کالا‌های اساسی، ارز دولتی گرفته و 
ســپس خودرو وارد کرده و در بازار با قیمت 
آزاد می‌فروشــند. آنها از ســینما به عنوان 
پوشــش برای کارهــای جنایتکارانه خود 
استفاده کرده و هر موقع کسی از آنها بپرسد: 
»چرا انقدر گند زدی تو اقتصاد مملکت؟« 

می‌گویند: »من؟ من که سینما بودم.«
این نــوع از زنان که به ســینما رفتن 
خالی هم بســنده نکــرده و در حرکت 
شنیع و ناپســند، برای خود پاپ‌کورن و 
اســنک موتوری با طعم پیــاز و جعفری 
نیز می‌خرند عامل بســیاری از مشکلات 
و جنایت‌ها در طول تاریــخ بوده‌اند. آنها 
ابتدا ســعی کردند نسل بشــر را با ایجاد 
دو جنــگ جهانــی اول و دوم از بیــخ و 
بن منقــرض کننــد، اما وقتــی دیدند 
موفق نمی‌شــوند با تشــکیل گروه‌های 
تروریســتی به کشــورهای خاورمیانه 
حمله کرده و در مکان‌های شــلوغ و پر 
رفت و آمد خــود را منفجــر می‌کردند. 
آنها همچنیــن عامل گرم شــدن بیش 
از حــد زمین، فیلتــر تلگــرام، افزایش 
قیمت گوشــت گوســفندی تا کیلویی 
56 هزار تومان، بی‌نمک شــدن مطالب 
طنزنویســان و تنگ بودن کمر شــلوار 
شهاب نبوی هستند و در برخی صحنه‌ها 
مشاهده شده که برای دیدن فیلم حتی 
حاضرند بلیت تهیه کرده و به نوبت وارد 
سالن شــوند. در حالی که روش درست، 
حمله کردن با چوب به ســینما و پایین 
کشیدن فیلم‌های در حال اکران و شعار 

دادن است.
خلاصه کــه وقتی موضوعــات مهمی 
مثل »بررســی رابطه، ســینما و پوشش 
زنان« وجود دارد چرا مرکز پژوهش‌های 
مجلس به خــود اجازه دهد که ســراغ 
موضوعاتی با درجــه اهمیت کمتر مثل 
وضع اقتصادی و کنترل بازار برود؟ اصلا 
من نمی‌فهمم چرا انقدر این دست و آن 
دست می‌کنیم. بابا این سینما به چه درد 
می‌خورد؟ جز این که عــده‌ای می‌روند 
در یــک جــای تاریکی و یــک کارهای 
خاص و مشکوکی انجام می‌دهند و تا دو 
ساعت آنجا هســتند به چه درد دیگری 
می‌خورد؟ بابا تعطیلــش کنید برود پی 

کارش دیگر. 

داود نجفی
طنزنویس

من هم مثل شما تا همین چند‌ وقت پیش 
آرزوم این بود که یک ماشین زمان داشتم. 
اصلا هم نمی‌خواســتم من را به صد ‌ســال 
عقب‌تر ببــرد. کلا آدم طمعکاری نیســتم 
همین که برای چند ســاعت به پارســال 
می‌رفتم و برمی‌گشــتم، کافی بود. الان از 
هیچکس پنهان نیست از شما چه پنهان که 
من 10میلیون تومان پس‌انداز داشتم و اگر 
با احتســاب هر دلار 3600 تومانِ پارسال، 
2700 دلار خریده بــودم الان با نرخ دلاری 
که من این متن را می‌نویســم، با زمانی که 
شــما در حال خواندنش هستید، کلی فرق 
کرده؛ حداقــل 33میلیون تومــان پول به 
دســت می‌آوردم. بگذریم، همه‌جا را برای 
پیداکردن ماشــین زمان زیــر و رو کردم و 
از همه‌ شــهر در موردش پرســیده بودم؛ 
یعنی کل مردم می‌دانســتند من دنبال چه 
می‌گردم. وقتی کامل ناامید شدم، دختری  
با یکی از آن بادبزن‌ها کــه مادر ‌هانیکو هم 
داشت، زد روی شانه‌ام و گفت: »چقدر پول 
داری؟« با یک حرکت آفتاب بالانس تغییر 

موضع دادم و روبه‌رویش ایستادم و پرسیدم: 
»تو کی هســتی؟ واســه چی می‌پرسی؟ 
به تو چــه اصلا؟« دســتش را بــالا آورد و 
بادبزنش را باز کــرد و در حالی‌که خودش 
را باد مــی‌زد، گفت: »خنگــول مگه دنبال 
ماشــین زمان نبودی؟ من یکی دارم، فقط 
خواستم راهنماییت کنم ببینم چقدر پول 
داری، اگه کمه که به‌ جای پارسال ببریمت 
‌10سال قبل« مثل الاغی که آدامس بادکنی 
بهش دادند، ذوق کــردم و کل دار و ندارم را 
برایش شرح دادم. طبق نقشه قرار شد فردا 
کل 10 میلیونــم را از بانــک بگیرم و بریزم 
داخل یک کیف، او هم ســاعت 10 صبح با 
ماشین زمانش بیاید دنبالم. البته که به جز 
زیبابودن، خانم خوش‌قولی هم بود و دقیقا 
ســر وقت رسید. نشســتم توی ماشینش، 
همه‌ شیشه‌ها دودی بودند. خانم زیبا داشت 
از توی آینه نگاهم می‌کــرد، محو جمال و 
کمالاتش شــده بودم. به خودم قول دادم از 
آن 33 میلیونم، چند درصدش را بهش بدم 
تا بزند به زخم‌هــای زندگی‌اش. یه مرتبه با 
خودم گفتم: »اصلا چرا باهاش ازدواج نکنم؟ 
هم اون پول از دســتم خارج نمی‌شه و هم 
هر وقت با هم دعوا کردیم، ســوار ماشــین 
زمان می‌شــیم و برمی‌گردیم به همون‌جا 

که اولین‌بار همــو دیدیم.« لعنتی چه حس 
خوبی بود. یه مرتبه هر دو تا در باز شــدند و 
حسم پاره شــد، دو تا آقای سبیلو نشستند 
این طرف و آن طرفم. طــوری که نفهمند 
خونســردی‌ام حفظ نمی‌شــود و هیچ یک 
از اعضــای بدنم توی دهانــم نیامده، نفس 
عمیقی کشــیدم و بدون اینکه به دو تا مرد 
سبیلو نگاه کنم، پرســیدم: »مطمئنی این 
ماشین زمانه؟« مرد ســبیلو که الان دقیقا 
گرمی نفسش را روی لپم و تیزی چاقویش 
را زیر گلویم حس می‌کردم، گفت: »نه ریقو، 
این ماشــین مکانه، ازش واسه خفت‌کردن 
گاگولایی مث تو اســتفاده می‌کنیم.« همه‌ 
‌10میلیون پولم را بردند و من را هم کشتند؛ 
البته نکشتند ولی همه چیز را که نمی‌شود 
تعریف کرد. الان به تنها چیزی که نیاز دارم 
یه ماشین زمان دیگه‌ســت، ولی این‌بار نه 
برای رفتن به گذشته، دوست دارم به آینده 
برم، نمی‌دانم دقیقا کِی، یک‌ سال، دو سال، 
شایدم ‌10 ســال دیگر که حداقل روزهای 
سختی که داشــتم و دارم به پایان رسیده 
باشــند و من‌ هم خاطرات آن ماشین زمان 
لعنتی و آن چند لحظه‌ عاشــقی توی آینه‌ 
جلو و هر چیزی که مربوط به زمان و مکان 

باشد را از یاد برده باشم.
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دبیر ادبیات یا پیشگو؟  | شهاب نبوی|   آقای ناصری، 
دبیر ادبیات ما بود. اما برخلاف عرف معمول، خودش چندان 
با ادب نبــود. او کلمات زیادی را به مــا آموزش داد. مثلا من 
خیلی از فحش‌های کشدار و معانی بلندش را نزد ایشان تلمذ 
کردم. از همه اینها گذشته ایشــان برای خودش نوستراداموسی بود 
و از همان زمان شــغل آینده خیلــی از بچه‌ها را حدس مــی‌زد و این روزها 
که نگاه می‌کنم، می‌بینم که کاملا هم درســت حدس زده. مثلا به بهروز که 
پدرش دلال چهارراه استانبول بود، می‌گفت: »تو در آینده‌ای نه چندان دور، 
شب می‌خوابی و صبح بیدار می‌شــی و من و این مرتیکه سبیل فابریک )منو 
می‌گفت، چون من تا 24 ســالگی ســبیلام فابریک بود و بابام اجازه نمی‌داد 
بزنم‌شون( و کل جد و آبادمون رو می‌خری.« به مرتضی که پدرش نزول‌خوار 

محله بود می‌گفت: » توام یــه روز از خواب بیدار می‌شــی و برای خودت یه 
بانکی، موسســه مالی اعتباری، چیزی راه می‌اندازی و پــول امثال من و این 
بدبخت خاک بر ســر ســبیل فابریک رو می‌خوری.« به امید، بغل دستی من 
هم که همیشــه در حال چرت زدن بود می‌گفت: »تو مأمور مبارزه با مفاسد 
اقتصادی می‌شــی و این‌قدر چرت می‌زنی که پول امثــال من و این بدبخت، 
بی‌شــعور ســبیل فابریک رو می‌خورند و یه کوکاکولا هم روش.« به من هم 
می‌گفت: »هوی ســبیل فابریک، توام چون خوب کلمــات را تفت می‌دی و 
انشا می‌نویسی، یه‌جورایی همکار خودم می‌شــی، اما بدبخت‌تر از من. چون 
من لااقل اینجا به شــما فحش می‌دم و خودم رو خالی می‌کنم اما تو، ممیز و 
سردبیر و مدیر مسئول بالای سرت هســتند و فقط می‌توانی توی دلت بقیه 

رو نوازش کنی«

فلکه اول


